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بخشش

ع می گذرد؛ پسرنوجوان  حدود یک ماه از فوت حمیدرضا زار
کن کرج که در اثر سانحه تصادف جانش را از دست داد  سا
کننـدگان زندگـی ثبـت شـده  و حـالا نامـش در فهرسـت اهدا
اسـت. سـاعت 22 شـب، 21 آذرماه امسـال بود که حمیدرضا 
گرفتنـد بـا خـودروی پرایـد  و دو نفـر از دوسـتانش تصمیـم 
 هاچ بـک گشـتی در خیابان هـا بزننـد. همـه چیـز خـوب بـود،

امـا وقتـی بـه ابتـدای جـاده مخصـوص و محـدوده امامـزاده 
گهـان تصـادف کردنـد و حمیدرضـا کـه در  حیـدر رسـیدند، نا
صندلـی عقـب نشسـته بـود در اثـر شـدت تصـادف از شیشـه 
بـه بیـرون پرتـاب و سـرش بـه شـدت ضربـه خـورد. حمیدرضـا 
را به سـرعت به بیمارسـتان شـهید مدنی کرج منتقل کردند 
و یکـی از دوستان شـان هـم بـا پـدر حمیدرضـا تمـاس گرفـت 

تـا موضـوع را بـه او اطـاع دهـد.
می گویـد،  تپـش  بـه  حمیدرضـا  پـدر  ع،  زار محمدرضـا    
او با ما تماس گرفت و گفت حمیدرضا تصادف کرده است و 
می خواهند پایش را گچ بگیرند، اما کادر درمان می گویند که 
بزرگ تر و خانواده او باید در بیمارستان باشند:» بعد از اطاع 
او، همـراه خانـواده ام بـه بیمارسـتان رفتـم و دیـدم پزشـکان 

 مشـغول احیـای پسـرم هسـتند. همان جـا فهمیـدم پسـرم 
از دست رفته است. تا صبح کارمان گریه و زاری بود. جراحی 
هم انجام نشـد و پزشـکان گفتند سـطح هوشـیاری او پایین 
اسـت. بعـد از مدتـی، یکـی از پزشـکان در مـورد اهـدای عضـو 
، معاملـه با خداسـت.  بـا مـا صحبـت کـرد و گفـت ایـن کار خیـر
هرطـور صـاح بدانیـد و تصمیـم بگیریـد، مـا نیـز همـان کار را 
کنـد   انجـام خواهیـم داد. اجـازه نـدادم صحبتـش را تمـام 
و گفتم یک شرط دارد که گفت هر شرطی باشد، می پذیریم. 
گفتـم می خواهـم بـا بزرگ ترهـای خانـواده در مـورد اهـدای 
گـر آنهـا  اعضـای بـدن حمیدرضـا صحبـت و مشـورت کنـم. ا
نپذیرنـد، ایـن مسـاله منتفـی اسـت. دکتـر هـم قبـول کـرد و 
گـر بـه مـن پیـام دادیـد کـه کارهـای مربـوط بـه انتقـال و  گفـت ا
گـر هـم پیـام ندادیـد،  اهـدای عضـوش را انجـام می دهـم و ا

او را همین جـا در بیمارسـتان نگـه می داریـم.«
با این که کمر پدر از غم  از  دسـت دادن فرزندش دو تا شـده 
بـود، امـا بـه مسـاله مهم تـری فکـر می کـرد. وقتـی بـه خانـه 
برگشـت، موضوع اهدای عضو پسـرش را با دو مادربزرگ، دو 
پدربـزرگ، عمـو و دایی هـای حمیدرضـا مطـرح کـرد و گفـت، 

کار انجـام شـود.  گـر موافـق هسـتند، ایـن  تصمیـم گرفتـه اسـت اعضـای بـدن پسـرش را اهـدا کنـد و ا
هیچ کـس مخالفتـی نکـرد و پـدر تصمیـم نهایـی خـود را گرفـت: »برگـه اهـدای کلیه هـا، قلب، کیسـه صفرا 
و دو شـاهرگ اصلـی را امضـا کـردم، اعضـای دیگـر بـدن هـم بـود امـا آن لحظـه چشـم هایم پـر از اشـک 
بـود و بقیـه اش یـادم نیسـت. بعـد هـم پسـرم بـه بیمارسـتان سـینا منتقـل و اعضـای بدنـش اهـدا شـد.«

 او در مـورد وضعیـت دو دوسـت همـراه حمیدرضـا ادامـه داد:»یکـی از دوسـتانش از قسـمت لگـن 
بـه پاییـن بـه شـدت مجـروح شـده و دوسـت دیگـرش هـم بعـد از مـدت کوتاهـی ترخیـص شـد. فقط این 

را بگویـم کـه مـن »بـا خـدا معامله«کردم.«

 پدر در برابر یکی از سخت ترین و مهم ترین تصمیم های زندگی اش 
قرار گرفته بود. از یک طرف، فرزندش حمیدرضا، جان و جهانش 
بود و دل کندن از او بسیار سخت و دشوار و از طرف دیگر قضیه، 
نجات چند جان دیگر به تصمیم حیاتی پدر بستگی داشت. او در 
برابر این دوراهی سخت، سرانجام تصمیمش را گرفت و اعضای 

بدن پسرنوجوان 17 ساله اش را به بیماران نیازمند اهدا کرد. 

م د کر مله  معا ا  خد با 
پدر با تصمیم بزرگ، به بیماران زندگی دوباره بخشید


